
پرسش ۶۵۹: تفسیر آیات: ﴿ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجیدِ *... هذا شَيْءٌ عَجیب﴾ 

الـسؤال/٦٥٩: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، الـلھم صـل عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة 
والمھدیین وسلم تسلیماً. 

بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم. الـلهم صـل علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

السـلام عـلیك یـا سـیدي ومـولاي ورحـمة الله وبـركـاتـھ قـال الله فـي مـحكم كـتابـھ 
الـعزیـز: ﴿بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم: ق وَالْـقرُْآنِ الْـمَجِیدِ * بـَلْ عَـجِبوُا أنَ جَـاءھُـمْ مُـنذِرٌ 
ـنْھُمْ فـَقاَلَ الْـكَافـِرُونَ ھَـذَا شَـيْءٌ عَـجِیبٌ﴾ [ق: 1-2]. مـا تفسـیر ق والـقرآن الـمجید، ومـا  مِّ

ھو الشيء العجیب... مع دعائكم لنا بالثبات على نصرتكم. 
المرسل: زینھ الراضي - العراق/ البصرة 

آقـا و مـولای مـن! درود و رحـمت و بـرکات خـداونـد بـر شـما بـاد. خـداونـد در کتاب محکم 
و عـزیزش می فـرمـاید: ﴿بـه نـام خـدای بـخشایـنده ی مهـربـان. قـاف، سـوگـند بـه ایـن قـرآنِ 
بـا شکوه * که در شـگفت شـدنـد از این که از مـیان خـودشـان بـیم دهـنده ای بـه سـویـشان آمـد 
و کافــران گــفتند: ایــن چــیزی اســت عــجیب﴾[ق:1-2]. تفسیر ﴿قــاف، ســوگــند بــه قــرآنِ 
بـا شکوه﴾ چیست؟ و آن چیز عجیب چیست؟... بـه هـمراه دعـای شـما بـرای ثـبات قـدم مـا 

بر یاری شما. 
فرستنده: زینه الراضی ـ عراق ـ بصره 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد w رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 



پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 

ـنْھُمْ فـَقاَلَ الْـكَافـِرُونَ  ﴿ق وَالْـقرُْآنِ الْـمَجِیدِ * بـَلْ عَـجِبوُا أنَ جَـاءھُـمْ مُـنذِرٌ مِّ
ھَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ﴾[ق: 2-1]. 

﴿قـاف، سـوگـند بـه ایـن قـرآنِ بـا شکوه * که در شـگفت شـدنـد از این که از مـیان خـودشـان 
بیم دهنده ای سویشان آمد و کافران گفتند: این چیزی است عجیب ﴾.[ق: 2-1] 

الحـروف الـمقطعة بـینت أنـھا تشـیر إلـى خـلفاء الله فـي أرضـھ فـیكون 
مـعنى ﴿ق وَالْـقرُْآنِ الْـمَجِیدِ﴾: أي خـلیفة الله والـعلم، أو الـرسـول والـرسـالـة، أو 
الـنبي والـنبوة، أو الـعترة والـقرآن، الـلذان وصـى بـھما رسـول الله (صـلى الله 
عـلیھ وآلـھ)، كـل ھـذه الأقـوال یـصدق عـلیھا أنـھا ق والـقرآن. ووصـف الـقرآن 
بـأنـّھ مـجید لأنـھ رسـالـة إلھـیة فمجـده مـن مجـد مـرسـلھ سـبحانـھ، وعـلم خـلفاء 

الله ھو علم مجید لأنھ منسوب لمعلمھم الله سبحانھ وتعالى. 
پیش تـر بیان کردم که حـروف مـقطعه اشـاره بـه خـلفای خـداونـد در زمینش دارد؛ بـنابـراین 
مـعنای﴿قـاف، سـوگـند بـه قـرآن بـا شکوه﴾ چنین می شـود: خـلیفه خـداونـد و عـلم، یا رسـول و 
رسـالـت، یا نبی و نـبوّت و یا عـترت و قـرآن؛ که رسـول  خـدا (ص) بـه آن دو وصیت نـمود. 
تـمامی این مـوارد بـر ﴿قـاف، سـوگـند بـه قـرآن﴾ صـدق می کند. قـرآن را بـا صـفت ﴿مجید﴾ 
(عظیم و بـاشکوه) تـوصیف نـموده؛ چـرا که قـرآن فـرسـتاده ای الهی اسـت و بـنابـراین مجـد و 
شکوه آن از مجـد و شکوه خـداونـد سـبحان  ـفـرسـتنده اش ـ می بـاشـد. عـلم جـانشینان 
خـداونـد نیز عـلم بـاشکوه اسـت؛ چـرا که بـه مـعلّم آن هـا که خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت، 

منسوب می باشد. 



أمّـا عـجب مـن یـكفرون بخـلفاء الله فـھو أنـّھم لا یـقبلون خـلفاء الله؛ لأنـھم 
لا یـأتـون بـصفات معجـزة تقھـرھـم عـلى الإیـمان فـھم یـعتبرون مـجيء إنـسان 
لا یـتصّف بـصفات خـارقـة لـلعادة كـرسـول أمـراً عـجیباً وبـالـتالـي فـیعتبرون 
خـلفاء الله مجـرد نـاس كـغیرھـم ولا فـضل لـھم عـلیھم ولا قـیمة لـقولـھم أنـھم 
رسـل الله، ولـیس ضـروریـاً أن یـقول مـن یـكفرون بخـلفاء الله ھـذا شـيء 
عـجیب بـألـسنتھم بـل ھـم یـقولـون ھـذا دائـماً بـمواجھـتھم لـلمرسـل فـھم یـطلبون 
أن یـأتـي الـمرسـل بـصفات خـارقـة لـلعادة وإلا فـھو لـیس مـرسـلاً عـند ھـؤلاء 

المنكوسین؛ 
امـا تـعجب کسانی که بـه خـلفای خـداونـد کفر می ورزنـد از این رو اسـت که آنـان خـلفای 
خـداونـد را نمی پـذیرنـد؛ چـرا که آن هـا ویژگی هـای معجـزه گـونـه ای که آن هـا را مـجبور بـه 
ایمان کند، نمی آورنـد. این افـراد آمـدن انـسانی را که بـا ویژگی هـای خـارق الـعاده ای تـوصیف 
نمی شـود، بـه عـنوان فـرسـتاده، چیزی عجیب می دانـند و در نتیجه جـانشینان خـداونـد را 
صِـرفـاً مـردمـانی مـانـند سـایرین می پـندارنـد و فضیلتی بـرای آنـان نسـبت بـه خـودشـان مـتصور 
نمی شــونــد و بــرای این ســخن آن هــا که فــرســتادگــان خــداونــد هســتند، ارزشی قــایل 
نمی شـونـد. الـبته لازم نیست کسانی که بـه خـلفای خـداونـد کفر می ورزنـد، این مسـئله را که 
«این چیزی عجیب اســت» بــر زبــان بیاورنــد؛ بلکه آن هــا این مــوضــوع را همیشه در 
رویارویی بـا فـرسـتاده بیان می کنند. آنـان می خـواهـند فـرسـتاده بـا ویژگی هـایی خـارج از روال 

عادی بیاید؛ در غیر این صورت از نظر این وارونه شدگان، او فرستاده نمی باشد؛ 

لأنـھم یـعتبرونـھ إنـسانـاً كـبقیة الـناس یـأكـل ویشـرب ویـمرض وینسی 
وبــالــتالــي فــھم یــعجبون أن یــكون خــلیفة الله أو الإمــام بھــذه الــصفات ولا 
یـقبلونـھ حـتى وإن رافـقتھ بـعض المعجـزات الـتي یـتأولـھا الـظالـمون كـعصا 
مـوسـى الـتي قـالـوا عـنھا سحـر وأنّ مـوسـى سـاحـر أقـدر مـن السحـرة فـھم لا 
یـقبلون أي معجـزة تـأتـي مـع الـمرسـل ویـقصھا لـھم مـن رآھـا وآمـن بـھا، بـل 



ھـم یـقترحـون أن یـكون الـمرسـل مـتصفاً بـصفات معجـزة تقھـرھـم عـلى 
الإیمان 

چــرا که آن هــا، او را انــسانی هــمانــند بقیه ی انــسان هــا بــرمی شــمارنــد که می خــورد، 
می نـوشـد، بیمار می شـود، نسیان و فـرامـوشی دارد و در نتیجه مـتعجّب می شـونـد از این که 
خـلیفه و جـانشین خـداونـد یا امـام چنین ویژگی هـایی داشـته بـاشـد. آن هـا او را نمی پـذیرنـد، 
حتی اگـر بـرخی از معجـزاتی که سـتم کاران آن هـا را تـأویل می کنند، هـمراهـش بـاشـد؛ مـانـند 
عــصای مــوسی که در مــوردش گــفتند: سحــر اســت و مــوسی جــادو گــری تــوانــا تــر از 
جـادو گـران. آن هـا هـر معجـزه ای که بـا فـرسـتاده بیاید و آنـچه را که کسی دیده و بـه آن 
ایمان آورده را بـرایشان تـعریف می کند، نمی پـذیرنـد؛ بلکه آنـان تـصور می کنند که فـرسـتاده 

صف باشد که آن ها را مجبور به ایمان کند.  باید به ویژگی های معجزه گونه ای مُتَّ

وھــم فــي الــحقیقیة مجــرد كــاذبــین لا یــطلبون الإیــمان وإلا لــكفتھم 
المعجــزات الــتي حــصلت ویــقصھا عــلیھم الــناس بــل ھــم یــطلبون تــكذیــب 
الـمرسـل فـبما أنـّھ لا یـحقق لـھم رغـباتـھم بمعجـزات یـقترحـونـھا تقھـرھـم عـلى 
الإیـمان فـھو كـاذب، وبـما أنّـھ غـیر مـتصف بـصفات معجـزة تقھـر كـل مـن یـراه 

على الإیمان فھو كاذب 
در حقیقت آن هــا فــقط دروغ گــویانی هســتند که در طــلب ایمان نمی بــاشــند وگــرنــه 
معجـزاتی که بـه انـجام رسیده اسـت و مـردم بـرایشان تـعریف می نـمایند، آن هـا را کفایت 
می کند. حتی آن هـا خـواسـتار تکذیب فـرسـتاده هسـتند؛ چـرا که او تـصورات و اَمیال شـان را 
در بـرآوردن معجـزاتی که آن هـا را مـجبور بـه پـذیرش ایمان می کند بـر آورده نمی سـازد؛ لـذا او 
را دروغ گـو می شـمارنـد؛ بـه این دلیل که او مـتّصف بـه ویژگی هـایی نیست که هـر کسی که 

او را ببیند را مجبور به ایمان کند؛ او را دروغ گو می دانند. 



ھـذا ھـو حـالـھم مـع رسـل الله ومـع الـرسـول محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) 
ومـع الأئـمة (عـلیھم السـلام) وكـما ھـو حـال الـمنكوسـین مـع المھـدي الأول 
الــیوم فــھم لا یــقبلون أن یــكون الــحجة كــما وصــفھ الإمــام الــرضــا (عــلیھ 
السـلام): (إنّ الإمـام مـؤیـد بـروح الـقدس وبـینھ وبـین الله عـمود مـن نـور یـرى 
فــیھ أعــمال الــعباد وكــلما احــتاج إلــیھ لــدلالــة اطــلع عــلیھ ویبســطھ فــیعلم 
ویـقبض عـنھ فـلا یـعلم، والإمـام یـولـد ویـلد ویـصح ویـمرض ویـأكـل ویشـرب 
ویــبول ویــتغوط ویــنكح ویــنام وینسی ویــسھو ویــفرح ویحــزن ویــضحك 
ویــبكي ویــحیى ویــموت ویــقبر ویــزار ویحشــر ویــوقــف ویــعرض ویــسأل 
ویـثاب ویـكرم ویـشفع، ودلالـتھ فـي خـصلتین فـي الـعلم واسـتجابـة الـدعـوة 
وكـل مـا أخـبر بـھ مـن الـحوادث الـتي تحـدث قـبل كـونـھا فـذلـك بعھـد مـعھود إلـیھ 
مـن رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) تـوارثـھ وعـن آبـائـھ عـنھ (عـلیھم 
السـلام) ویـكون ذلـك مـما عھـد إلـیھ جـبرائـیل (عـلیھ السـلام) مـن عـلام الـغیوب 

عز وجل....)([7]) 
این حـال و وضـع آن هـا بـا فـرسـتادگـان خـداونـد و بـا حـضرت محـمد (ص) و ائـمه(ع) 
می بـاشـد؛ هـمان طـور که امـروز حـالِ افـراد وارونـه شـده بـا مهـدی اول این چنین اسـت. آن هـا 
نمی پـذیرنـد که حـجت هـمان طـوری بـاشـد که امـام رضـا (ع) تـوصیف فـرمـوده اسـت: «امـام 
بـا روح الـقدس تـأیید شـده و بین او و خـداونـد، سـتونی از نـور اسـت. کارهـای بـندگـان را در آن 
گـاه می نـماید و آن  می بیند و هـر زمـانی که بـه راهـنمایی نیازمـند بـاشـد، خـداونـد او را بـه آن آ
را گسـترش می دهـد تـا او بـدانـد، و آن را انـدک می کند و بـاعـث می شـود که نـدانـد. امـام، زاده 
می شــود، می زاید، خــوب می شــود، بیمار می شــود، می خــورد، می نــوشــد، بــول و غــائــط 
می کند، ازدواج می کند، می خــوابــد، نسیان و فــرامــوشی دارد، ســهو و اشــتباه دارد، 
خـوشـحال می شـود، انـدوهگین می شـود، می خـندد، گـریه می کند، زنـده می شـود، می میرد، 
وارد قـبر می شـود، زیارت می شـود، مـحشور می شـود و در مـوقـف (قیامـت) قـرار می گیرد و 
عـرضـه می شـود، از او پـرسـش می شـود، بـه او پـاداش داده می شـود، مـورد کِرامـت قـرار 
می گیرد و شفیع می شـود. نـشانـه ی او در دو ویژگی اسـت: در عـلم و در مُسـتجاب شـدن 



دعـا. هـر حـادثـه ای که پیش از آن خـبر می دهـد، بـراسـاس عهـدی اسـت که از سـوی رسـول 
خـدا (ص) از ایشان گـرفـته شـده و آن را از او و از پـدرانـش(ع) بـه ارث بـرده و این جـزو 
مــواردی اســت که جــبرئیل (ع) از عــلام الغیوب عــزّوجــل بــرای او عهــد گــرفــته 

است....»([8]). 

ھـم تـمامـاً كـإبـلیس إمـامـھم الـحقیقي الـذي تـعبده أرواحـھم الـخبیثة لا 
یـریـدون أن یـكون حـجة الله إنـسان مـنھم بـل لا یـقبلون إلا الله حـجة عـلیھم 
فـھم بـطلباتـھم یـقولـون لا نـقبل أن یـكون أي إنـسان حـجة عـلینا، لا نـریـد حـجة 
إلا الله تـمامـاً كـقول إبـلیس، بـینما خـلیفة الله إنـسان والإنـسان ینسی ویـسھو 
ویـأكـل ویشـرب ومـن یـأكـل ویشـرب لابـد أن تخـرج مـنھ الـسموم ومـن یـأكـل 
لابـد أن یـنام، والـحجة إنـسان ولـھ وزن مـعین فـلا یـمكن أن تتكسـر الـصخور 
تــحت أقــدامــھ كــلما مشی عــلیھا ولا یــمكن أن لا یــؤثــر وزنــھ فــي الأرض 
الـرخـوة كـلما مشی عـلیھا، والـحجة لـھ جـسم مـادي والـجسم الـمادي لابـد أن 
یـكون لـھ ظـل فـلا یـمكن أن یـكون الـحجة دائـماً بـلا ظـل، والـحجة أو خـلیفة الله 

إنسان یعمل ویتعلم كیف یمارس عملھ؛ 
آن هـا بـه طـور کامـل هـمانـند ابلیس  ـامـام واقعی شـان ـ هسـتند؛ کسی که ارواح خبیثشان 
او را می پـرسـتد و نمی خـواهـند که حـجت خـداونـد انـسانی از میان آنـان بـاشـد؛ بلکه آن هـا 
فـقط خـداونـد را بـه عـنوان حـجت بـر خـود می پـذیرنـد. آن هـا بـا درخـواسـت هـایشان می گـویند: 
مـا نمی پـذیریم که هیچ انـسانی حـجت بـر مـا بـاشـد، مـا حجتی جـز خـداونـد نمی خـواهیم؛ 
درسـت مـانـند سـخن ابلیس. حـال آن که خـلیفه و جـانشین خـداونـد یک انـسان اسـت، و نـوع 
انـسان، نسیان و فـرامـوشی دارد، سـهو و اشـتباه دارد، می خـورد و می نـوشـد و هـر کس که 
بـخورد و بـنوشـد، بـاید سـموم از او خـارج شـود و هـر کسی که می خـورد، بـاید بـخوابـد. حـجت، 
انـسان اسـت و وزن مشخصی دارد؛ بـنابـراین ممکن نیست هـر بـار که روی سـطوح سـخت 
راه می رود، زیر پــایش بشکند و خــرد شــود؛ و امکان نــدارد بــا راه رفــتن روی زمین نــرم، 



وزنــش در آن تــأثیر نــگذارد. حــجت، جسمی مــادی دارد و جــسم مــادی بــه طــور قــطع 
سـایه ای دارد و امکان نـدارد حـجت، هـمواره بـدون سـایه بـاشـد. حـجت یا خـلیفه ی خـداونـد، 

انسانی است که کار می کند و برای انجام دادن کارش، آموزش می بیند. 

ومــرة یــتعلم مــن غــیره مــن الــناس كــما تــعلم عیسی الــنجارة ومحــمد 
الـتجارة وتـعلم محـمد حـفر الـخندق مـن سـلمان؛ ومـرّة یـعلمھ الله مـا لا یـَعلمَھ 
الـناس ولـكنھم لا یـریـدون ھـذا، بـل یـریـدون مـن حـجة الله أن یـعلم كـل شـيء، 

یریدونھ علم لا جھل فیھ، وھذا لا یكون إلاّ الله سبحانھ 
یک بـار از سـایر مـردم می آمـوزد؛ هـمان طـور که عیسی(ع)، نـجاری و محـمد(ص)، 
تـجارت آمـوخـت، و محـمد، حـفر خـندق را از سـلمان آمـوخـت. بـار دیگر خـداونـد او را از آنـچه 
نمی دانــد، بــاخــبر می ســازد؛ ولی آن هــا این را نمی خــواهــند، بلکه از حــجت خــداونــد 
می خـواهـند که هـمه چیز را بـدانـد. علمی را که نـادانی در آن نمی بـاشـد، خـواسـتارنـد؛ چنین 

چیزی جز در خداوند سبحان نمی باشد. 

یـریـدون أن یـملك حـجة الله أمـوالاً طـائـلة تـأتـیھ مـن الـسماء ولا یـحتاج مـا 
فـي الأرض أو الـعمل فـیھا أو الخـمس والـصدقـات لـیقوّم بـھا دیـن الله ﴿وَنـَادَى 
فـِرْعَـوْنُ فـِي قـَوْمِـھِ قـَالَ یـَا قـَوْمِ ألَـَیْسَ لـِي مُـلْكُ مِـصْرَ وَھَـذِهِ الأْنَْـھَارُ تجَْـرِي مِـن 
ـنْ ھَـذَا الَّـذِي ھُـوَ مَھِـینٌ وَلاَ یـَكَادُ یـُبیِنُ *  تـَحْتيِ أفَـَلاَ تـُبْصِرُونَ * أمَْ أنَـَا خَـیْرٌ مِّ
ــن ذَھَــبٍ أوَْ جَــاء مَــعَھُ الْــمَلائَـِـكَةُ مُــقْترَِنـِـینَ *  فـَـلوَْلاَ ألُْــقيَِ عَــلیَْھِ أسَْــوِرَةٌ مِّ
ا آسَـفوُنـَا انـتقَمَْناَ  ھُمْ كَـانـُوا قـَوْمـاً فـَاسِـقیِنَ * فـَلمََّ فـَاسْـتخََفَّ قـَوْمَـھُ فـَأطََـاعُـوهُ إنَِّـ

مِنْھُمْ فأَغَْرَقْناَھُمْ أجَْمَعِینَ * فجََعَلْناَھُمْ سَلفَاً وَمَثلاًَ للآِْخِرِینَ﴾[الزخرف: 56-51]. 
آن هـا می خـواهـند حـجت خـداونـد امـوال بسیاری داشـته بـاشـد که از آسـمان بـه سـویش 
بیاید و بـه آنـچه در زمین اسـت، یا بـه کار کردن در آن یا خـمس و صـدقـات تـا بـه واسـطه ی 
آن، دین خـداونـد را اسـتوار نـماید نیازمـند نـباشـد: ﴿فـرعـون در مـیان مـردمـش نـدا داد: ای 



قـوم مـن، آیـا پـادشـاهی مـصر و ایـن جـویـباران که از زیـر پـای مـن جـاری هسـتند از آنِ مـن 
نیسـتند؟ آیـا نمی بـینید؟ * آیـا مـن بهـترم یـا ایـن مـرد خـوارِ ذلـیل که درسـت سـخن گـفتن 
نـتوانـد؟ * چـرا بـر دسـت هـایـش دسـتبندهـای طـلا نیست؟ و چـرا گـروهی از فـرشـتگان 
هـمراهـش نـیامـده انـد؟ * پـس قـوم خـود را گـمراه سـاخـت و آن هـا از او اطـاعـت کردنـد، که 
مـردمی تبهکار بـودنـد * چـون مـا را بـه خـشم آوردنـد، از آن هـا انـتقام گـرفـتیم و هـمگان را 
غـرقـه سـاخـتیم * آنـان را در شـمارِ گـذشـتگان و عـبرتی بـرای آیـندگـان گـردانیدیم﴾.[الـزخـرف: 

 [56-51

تجـدون فـي كـل قـول یـقولـھ ھـؤلاء وكـل طـلب یـطلبونـھ دلـیلاً عـلى أنـھم 
أتـباع إبـلیس فـھو كـان یـقول عـجیب كـیف یـكون آدم خـلیفة الله وھـو مـن طـین 
ـنْھُ  ولـیس لـھ صـفات معجـزة قـاھـرة لـغیره عـلى الإیـمان ﴿قـَالَ أنَـَا خَـیْرٌ مِّ
ارٍ وَخَـلقَْتھَُ مِـن طِـینٍ﴾[ص: 76] وھـم یـرددون قـولـھ بـألـفاظ أخـرى  خَـلقَْتنَيِ مِـن نَّـ

فتجدھم یقولون: 
در هـر سخنی که بـر زبـان می رانـند و هـر درخـواسـتی که می کنند، می بینید دلیلی بـراین 
اسـت که آن هـا پیروان ابلیس هسـتند؛ او می گـفت این عجیب اسـت! چـگونـه آدم خـلیفه و 
جـانشین خـداونـد اسـت در حـالی که از گِـل می بـاشـد و ویژگی هـای معجـزه گـونـه ای نـدارد که 
دیگران را مـجبور بـه ایمان آوردن نـماید: ﴿گـفت: مـن از او بهـترم؛ مـرا از آتـش آفـریـده ای و 
او را از گِـــل ﴾([9]). آن هـــا ســـخن او را بـــا الـــفاظ مختلفی تکرار می کنند. می بینی که 

می گویند: 

عجیب كیف یكون خلیفة الله مثلنا ولھ ظل؟!!! 
عجیب اسـت! چـگونـه می شـود که خـلیفه ی خـداونـد مـانـند مـا بـاشـد و سـایه داشـته 

باشد؟!!! 



عـجیب كـیف یـكون خـلیفة الله مـثلنا وجـسمھ لـھ وزن محـدود ولا یـؤثـر 
بالحجر دائماً كلما مشى على الحجر؟!!! 

عجیب اسـت! چـگونـه خـلیفه ی خـداونـد مـانـند مـا اسـت و جـسمش، وزن مشخصی دارد 
و هر بار که بر روی سنگ راه می رود، روی سنگ تأثیر نمی گذارد؟!!! 

عـجیب وكـیف یـكون خـلیفة الله مـثل بـقیة الـناس ولـھ وزن محـدد ویـؤثـر 
في الأرض الرخوة كغیره؟!!! 

عجیب اسـت! چـگونـه خـلیفه ی خـداونـد هـمانـند سـایر مـردم اسـت و وزن مشخصی دارد 
و مانند دیگران قدم هایش در زمین نرم تأثیر می گذارد؟!!! 

وھـكذا یسـطرون سـفاھـاتـھم فـي كـل زمـان لـیكونـوا مـصداق قـولـھ تـعالـى: 
نْھُمْ فقَاَلَ الْكَافرُِونَ ھَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ﴾[ق: 2]؛  ﴿بلَْ عَجِبوُا أنَ جَاءھُمْ مُنذِرٌ مِّ

این چنین حـماقـت هـای خـود را در هـر زمـانی می نِـگارنـد تـا مـصداق این سـخن خـداونـد 
مـتعال بـاشـند: ﴿که در شـگفت شـدنـد از این که از مـیان خـودشـان بـیم دهـنده ای سـویـشان 

آمد و کافران گفتند: این چیزی است عجیب ﴾[ق: 2] 

لـتكون نـتیجتھم المخـزیـة مـع الأمـم الـتي سـبقتھم فـي اتـباع خـطوات 
إبـلیس ومـنھج إبـلیس فـي تـكذیـب ومـحاربـة الـرسـل ﴿قـَالَ ادْخُـلوُاْ فـِي أمَُـمٍ قـَدْ 
ـةٌ لَّـعَنتَْ أخُْـتھََا حَـتَّى  ـن الْـجِنِّ وَالإِنـسِ فـِي الـنَّارِ كُـلَّمَا دَخَـلتَْ أمَُّ خَـلتَْ مِـن قَـبْلكُِم مِّ
ناَ ھَــؤُلاء أضََـلُّونـَا فـَآتـِھِمْ  ارَكُـواْ فـِیھَا جَـمِیعاً قـَالـَتْ أخُْـرَاھُـمْ لأوُلاھَُـمْ رَبَّـ إذَِا ادَّ

نَ النَّارِ قاَلَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلـَكِن لاَّ تعَْلمَُونَ﴾[الأعراف: 38].  عَذَاباً ضِعْفاً مِّ
تـا نتیجه ی خـوارکننده شـان در پیروی از گـام هـای ابلیس، و روش ابلیس در تکذیب و 
جـنگ بـا فـرسـتادگـان، هـمراه بـا مـردمـانی بـاشـد که پیش از آنـان بـودنـد: ﴿گـویـد: بـه مـیان 



امّـت هـایی از جـن و انـس که پـیش از شـما بـوده انـد، در آتـش داخـل شـویـد. هـر امّتی که بـه 
آتـش داخـل شـود امّـت همکیش خـود را لـعنت کند تـا چـون همگی در آن جـا گـرد آیـند، 
گـروه هـایی که پیـرو بوـده اندـ دربـاره ی گـروه هـایی که پیـشوا بوـده اندـ گوـینـد: پـروردگـارا، اینـان مـا 
را گـمراه کردنـد، دو چـندان در آتـش عـذابـشان کن. گـویـد: عـذاب هـمه دو چـندان اسـت، 

ولی شما نمی دانید﴾[الأعراف: 38]. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - جمادي الثاني/ 1433 ھـ 
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